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In A Confession, Tolstoy narrates his personal experience of confronting the 

existential void. In the course of this account, he references an Eastern tale of Indian 

origin, which is also found in the chapter on the physician Borzuya in Kalileh and 

Demneh. While Tolstoy’s invocation of this story occurs at a moment of despair in 

his struggle to resolve the question of life’s meaninglessness, Kalileh and Demneh 

presents it as an allegory underscoring the necessity of attending to the afterlife. In 

both texts, faith in an eternal ideal appears to serve as an alternative path for the 

wayfarer in the face of annihilation. This article argues that a crucial yet overlooked 

dimension of the tale is the inescapable exclusive dichotomy confronting 

humanity—embodied in the figure of the traveler: the choice between seeking an 

objective and transcendent foundation for life’s meaning or, conversely, 

acknowledging the absence of an intrinsic meaning (including the meaning of the 

self) and thereby creating significance through the pursuit of fleeting pleasures and 

the appreciation of present moments. By engaging with the perspectives of 

transcendentalists such as Craig and anti-transcendentalists including Taylor, 

Edwards, and Klemke, this study highlights this fundamental existential dilemma as 

one of the great tragedies of human life in relation to the meaning of existence. It 

further contends that even in the absence of transcendence or cosmic meaning, it 

remains possible to ascribe value to earthly existence. The essay concludes with an 

examination of Flew’s critiques of Tolstoy’s interpretation of the story. 
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. او کندد  یم تیرا در اوج شهرت و ثروت، روا یزندگ یخود از مواجهه با پوچ ۀ)در کتاب اعتراف( تجرب یتالستو
و  لده یکتاب  کل بیطب یۀدارد( اشاره دارد که در باب برزو یهند ی)که اصل یشرق یبه داستان تیروا نیضمن ا
اسدت امدا    یزنددگ  یاو در حل مسئله پدوچ  صالیاست ۀداستان هنگام نیست. وجه ارجاع او به اآمده ا زیدمنه ن

در هر دو متن در مقابدل هلاکدت، راه    یی. گوآورد یلزوم توجه به کار آخرت م یبرا یلیو دمنه آن را تمث لهیکل
 ینگدار  منه و شدر  حدال  و د لهیکل تیمقاله ضمن نقل روا نیاست. ا یابد یبه آرمان مانیمسافر، ا یبرا لیبد

مغفدول   سدنده یدر آن داسدتان وجدود دارد کده هدر دو نو     یا قده یاست دق یمدع تانداس نیا یبر مبنا یتالستو
و  ینیع ی)در شکل آن مسافر( است: توسل به امر یآدم یرو شیپ ریالجمع و ناگز مانعۀ ۀاند و آن دوراه نهاده
 گداه و آن“( مدن ”وجدود )از جملده وجدود     یبدرا  ینیع یعنافقدان م یگریو د یمعنادارکردن زندگ یبرا یمتعال

شمردن. مقاله حاضر در ادامه با نقل  متیو دم غن یآن یها لذت بر خرده هی)جعل معنا( با تک یبه زندگ یمعناده
دوراهده و   نید و ادواردز و کلِمکده، ا  لوریهمچون ت یانیگرا یو ضدتعال گیهمچون کر یانیگرا یتعال یها دگاهید

 یبرجسته کرده و معتقد است حت یزندگ یمعنا ۀنیدر زم یآدم یدر زندگ ها یاز تراژد یکیا به عنوان انتخاب ر
جسدتار بدا    نیرا ارزشمند دانست. ا ییجا نیا یِزندگ یبه نحو توان یم یهانیک یو معنا ییگرا یبا فرض رد تعال

 .رسد یم انیبه پا یتالستو تیاز فلو بر روا یینقدها

 کلیدواژه:
 و دمنه؛  یلهکل

  یب؛طب یۀباب برزو
  ی؛تالستو

 اعتراف؛ 
 ی؛زندگ یمعنا
 انتخاب 

 .17-29، (1) 22، فلسفه دین. یو دمنه و اعتراف تالستو لهیکل بیطب یۀباب برزو یلیتحل ۀسیانتخاب؛ مقا یِو تراژد یزندگ یمعنا(. 1404)اخوان، مهدی  استناد:
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 مقدمه
از جمله در فلسدفه، رمدان، فدیلش، شدر       د اصر مکتوبات و آثار بسیاریموضوع معنای زندگی در شمار مسائلی است که در دورۀ مع

از  ،های گوناگون در باب معنای زندگی مطر  اسدت  را به خود اختصاص داده است. در متون فلسفی طیفی از نظریه د  نگاری احوال
هدا   کده ایدن مقالده بده شدر  آن      ؛(391د   343 :1396مدت،،   ←گدرا )  گرا تا تعدالی  گرا و طبیعت گرا تا شخصی های عینی نظریه
گیری است که البته خدود مسدئلۀ مهدشِ تمدامی      پردازد. آنچه در این میان کمتر مورد توجه بوده است مفهوم انتخاب و تصمیش نمی
 معاصر است. ۀخصوص در دور بهها  فلسفه

دهدد و   ندای زنددگی را شدر  مدی    های زندگی خود در مواجهه با پدوچی و مع  احوالات و دوره اعترافتالستوی در متن مشهور 
یابد. استناد او به داستان شرقی مسافر افتاده در چاه او را هش در نشان دادن  آخر معنای زندگی را به اعتراف خود در ایمان می دست

افر کند هش راهی برای تحلیل مسئلۀ معنای زندگی است. اما مسئله آن است که ارجاع این دو به داستان مس احوال خود کمک می
توان روایت و تعبیر دیگری از این داستان بر مبندای اهمیدت انتخداب در چندین وضدع       مهمی را مغفول گذاشته و آیا می ۀچه نکت

 تراژیکی ارائه داد؟
شدود و سد ، بده     برد مطدر  مدی   از مرد مسافر گریزان که به چاهی خطرناک پناه می کلیله و دمنهدر این مقاله ابتدا روایت 

گیدرد کده اگدر در     شود. در ادامه مسئلۀ مقاله مورد توجه قرار می تالستوی از این داستان بر وضعیت خود اشاره می روایت و تطبیق
 ها نداشته باشیش قابل جمع پیش روی ما باشد و گریزی از انتخاب آن کش دو راه اصلی و غیر دست «دشوارۀ معنای زندگی»مقابل 

خارج شد؟ یا این همان نقطۀ تنهایی ماست که محکوم به انتخاب بین این یا آن هسدتیش   توان از این دوراهه چه باید کرد؟ آیا می
و به زبان پاسکالی قمار کنیش؟ این دو راه عبارت است از اینکه یا زندگی را دارای معنای عیندی و   دهیشو باید به لوازم هر یک تن 

معندا بددانیش کده حدداکثر بتدوان در آن معندایی بدرای         و بدی  فراطبیعی بدانیش که باید آن را به نحوی کشف کرد یا پدو  و عبد   
 .های برخی آدمیان جعل کرد فعالیت خرده

 کلیله و دمنه )باب برزویۀ طبیب( و روایت مرد گریزان
خود استفاده کدرده   اعترافحکایتی آمده است که تالستوی نیز همان حکایت را در کتاب  کلیله و دمنهطبیب کتاب  ۀدر باب برزوی

بدا روایدت    کلیلده و دمنده  کتداب  . (48د   47 :1402ن هندی در اواخر بهابهاراتا آمده است )چاکرابارتی، . اصل داستان در متواست
شود که پ، از ورود به علش طبّ و شهرت در آن خود را میان چهار کار )که اهدل دنیدا یکدی از     اش آغاز می برزویه از سیر زندگی

ثواب باقی. به زعش او مانع آدمی در عدم توجده   ،گرداند: وفور مال، لذّات حال، ذکر سایر ]شهرت[ کنند( مخیر می ها را قصد می این
به سعادت آخرت لذات حواس است و ذیل این نظر حکایت مردی )داستانی که اصل آن در اواخر بهابهاراتا از متون هنددی آمدده   

گشوده که افتدادن او را انتظدار    برد که ته آن اژدهایی است دهان آورد که در پی فرار از شتری مست به چاهی پناه می است( را می
رندد. در همدین وضدع او کنددوی عسدلی      بُ که به آن آویزان شده می را هایی کشد. در سر چاه نیز موشان سیاه و س یدی شاخه می
 :چشد بیند و از شهد آن می می

شاخ زد که  خویشتن در چاهی آویخت و دست در دو ضرورت همچون آن مرد است که از پیش اشتر مست بگریخت و به »...
هر دو پای بر سر چهار مار بود که از سدوراخ   .جایی قرار گرفت. در این میان بهتر نگریست هاش بر یده بود و پاییبر بالایِ آن رو

سر چاه التفدات    کرد. به ار میگشوده و افتادن او را انتظ اژدهایی سهمناک دید دهان .بیرون گذاشته شده بود. نظر به قعر چاه افکند
اندیشدید و خدلاص خدود را     بریدند. و او در اثنای این محنت تدبیری می فتور می ها دایش بی موشان سیاه و س ید بیخ آن شاخ .نمود

از نوعی حلاوتِ آن مشغول گشت که از  .چیزی از آن به لب برد .ای و قدری شهد یافت . پیش خویش زنبورخانه جست طریقی می
کار خود غافل ماند و نه اندیشید که پای او بر سر چهار مار است و نتوان دانست که کدام وقت در حرکت آیند و موشان در بریدن 

که شاخ بگسست در کام اژدهدا افتداد. و آن لدذت حقیدر بددو        یافت و چندان نمایند و البته فتوری بدان راه نمی بلیغ می ها جدّ شاخ
جاب تاریک برابر نور عقل او بداشت تا موشان از بریدن شاخه ب رداختند و بیچارۀ حریص در دهان اژدهدا  چنین غفلتی راه داد و ح
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ها به شب و روز  افتاد. پ، من دنیا را بدان چاه پرآفت و مخافت مانند کردم و موشان س ید و سیاه و مداومت ایشان بر بریدن شاخ
طبایع که عمداد خلقدت آدمدی    ه ریب آجال ایشان مقصور است و آن چهار مار را بکه تعاقب ایشان بر فانی گردانیدن جانوران و تق

و چشیدن شهد و شیرینی آن را به لذات این جهانی که  .است و هر گاه که یکی از آن در حرکت آید زهر قاتل و مرگ حاضر باشد
 ،ی)منشد گرداندد.   و راه نجات بر وی بسدته مدی   دارد آدمی را بیهوده از کار آخرت بازمی .فایدۀ آن اندک است و رنج و تبعت بسیار

 .(58د  56، 1383

ذ کوتاه رضایت دهد و با غفلت از آخرت خدود را بده تبداهی    یروایت برزویه از این داستان صرفاً این است که آدمی نباید به لذا
سدافر در آن شدرایت تراژیدک    کتاب از این داستان چندان منطبق بدر وضدعیت آن م   ۀرسد استفادۀ نویسند نزدیک کند. به نظر می

 نیست.

 تالستوی و اعتراف به پوچی و گریز از آن با ایمان
(، در اوج شدهرت و  58  :1398زمانی که سخت سرگرم تحقیق در اناجیل بود )فلو،  ،سالگی ( در پنجاه1910د   1828تالستوی ) فل

 شدانزده کند. این نوشدته مشدتمل بدر     ( روایت می1882)منتشرشده در  اعترافثروت، تجربۀ خود از مواجهه با پوچی زندگی را در 
او به ایمان به مفهومی جدیدد   ۀآخر اقبال دوبار فقره سلوک و تطورات روحی تالستوی از ایمان میراثی تا بحران معنا است و دست

آورد  ین به آن ایمان میدانسته همچون د کند که با آنکه نویسندگی را اتلاف وقت می کند. او در این متن اعتراف می را روایت می
خاطر طعش اغواگر درآمد آن هش برای سرپوش ه دهد، هش ب دانسته است. او نویسندگی را ادامه می و خود را از کاهنان این دین می

 :بیند شود خود را قادر به پاسخ به آن نمی رو می هگذاشتن روی سؤالات اصلی روحش دربارۀ معنای زندگی. وقتی با بحران معنا روب
هزار هکتار زمین و سیصد  ب، تو در استان سامارا ششوتوانستش کاری را انجام دهش. بسیار خ بدون دلیل نمی»

اندیشیدم با خود  هایش نصیبش کرده بودند می یا وقتی دربارۀ شهرتی که نوشته ... اما بعدش چی؟ ... اسب داری
های دنیا مشدهورتر خدواهی شدد. بعددش      سندهنوی ۀو هم ،گفتش بسیار خوب، تو از گوگول، پوشکین، مولیر می

 (.23: 1390لستوی، وتلئو « ).چی؟ و کاملاً از پاسخ به این سؤال عاجز بودم
امدا بدا خودکشدیِ     .انگیز شدن زندگی متعارفش شور زندگی او را به فکر کردن به خودکشی تبدیل کدرد  متوقف شدن و نفرت

 :(60 :1398فلو، ) دهد زده به این وضع پاسخ نمی شتاب
ها و املاکش هش بدون اینکه من  داشتنی و فرزندانی نیکو داشتش. دارایی همسری خوب و مهربان و دوست»... 

هدا از مدن    گذاشتند. غریبده  ها و دوستانش بیش از همیشه به من احترام می شدند. همسایه تلاشی کنش زیاد می
... و  ندام بددانش   باشش خود را شخصیتی صاحب توانستش بدون اینکه خودم را فریب داده کردند و می تمجید می

از آنجدا کده از    .توانستش به زندگی ادامه دهش با این همه در چنین شرایطی به این نتیجه رسیدم که دیگر نمی
بایست خود را فریب دهش تا دست به خودکشی نزنش. زندگی من شوخی احمقانه و پلیدی  ترسیدم می مرگ می

... این فکر که کسی با دنیا آوردن من مرا به شدکل احمقانده و    بازی گرفته استاست که کسی مرا با آن به 
 (.24: 1390 ،یلستووتلئو « ).ترین توصیف وضعیتش بود نظرم طبیعی  پلیدی به بازی گرفته است به

بیماری او را  برجسته است؛ مرگ برادری مهربان و باهوش در اثر اعترافهش در  چیلیا وانیا مرگمرگ برای تالستوی هش در 
آنکده بداندد    کند که او مرد بدی  گونه یاد می سازد. از مرگ برادر این تر می کند و پوچی را برای او جدّی عملاً هش با مرگ مواجه می

هش ب یچدد و هدیچ امدر انسدانی      تواند طومار زندگی را در برای چه زندگی کرد و برای چه مرد. مرگ امری است که هر لحظه می
تواند به زندگی او ارزش بخشد. او در پی آن بود که پوچی مواجهه با مدرگ را از   ز آن رها شود. غیر از امر نامتناهی نمیتواند ا نمی

 بین ببرد.
آورد و قطدرات عسدل را در زنددگی     که از حکایات شرقی قدیمی گرفته است، می ،او در ادامه برای توصیف وضع خود تمثیلی

 :یسندگیخانواده و نو ؛شمارد خود بر می
ناخواه بده   دانستش اژدهای مرگ خواه که می من هش همچون آن مسافر به شاخۀ زندگی چسبیده بودم درحالی»

کدرد   کردم عسلی را که قبلاً کامش را شدیرین مدی   ... سعی می پاره کند انتظارم نشسته و آماده است تا مرا تکه
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ای را کده بددان چندگ     و سیاه روز و شب شاخههای سفید  کرد. موش ام نمی اما این عسل دیگر راضی .بلیسش
ناپذیری که بر  آن هش حقیقت خدشه ؛ماجرای این مسافر نه یک افسانه که حقیقت بود ... جویدند زده بودم می

تواند  گذاشت دیگر نمی بر وحشت از اژدها سرپوش می که های زندگی همگان روشن بود. فریب پیشین شادی
ات را بکدن.   زنددگی  .توانی به معنای زندگی پی ببری. فکر نکن بگویید: تو نمیمرا فریب دهد. هر قدر به من 

دو قطره عسلی که بیش از هر چیدز نگداهش را از توجده بده حقیقدت      .. . توانش این کار را انجام دهش دیگر نمی
بده   دیگدر  د دانسدتش  عشق به خانواده و عشق به نویسندگی که من آن را هنر مدی  د کردند رحش منصرف می بی

 (.40د  39: 1390)تالستوی، « .رسیدند نظرم شیرین نمی
کندد   معنایی را اسدتنتاج مدی   آدمی بی «پذیری جمیرندگی و رن»و  «رنج و مرگ»فلو این بخش از شر  حال تالستوی را که از 

 (:62د  61: 1398کند )فلو،  بندی می گونه صورت این
 اقی وجود ندارد که تحقق آن معقول باشد.گاه هیچ آرزو و اشتی معناست آن اگر زندگی بی .1
 شود. زندگی به رنج و مرگ واقعی منتهی می .2

 سازد. های آدمی را برای تحقق آرزوهایش نامعقول می رنج و فناپذیری تمام تلاش .3
 معناست. پ، زندگی بی

علدوم   ؛دهدد  اش در اختیدار او قدرار مدی    دگیحلی برای معنای زن ها راه آزماید تا ببیند آیا این تالستوی در ادامه سه گزینه را می
 تجربی، علوم ظنی، مردم توده و ساده.
ذرات بدرای   ۀاندد. ایدن تدود    ای از ذراتی که تصافاً و برای مدت معینی دور هش جمع شدده  پاسخ علش تجربی این است: تو توده

خوانی به همدراه تمدام    و چیزی که تو زندگی مییابد  گاه فعل و انفعالات این ذرات پایان می آن .مدت محدودی دوام خواهد یافت
 (.24: 1390لستوی، وتلئو رسد ) سؤالات به پایان می

هایی از سقراط، شوپنهاور، سدلیمان )در   رود و پ، از نقل قول تالستوی س ، سراغ پاسخ علوم ظنی و در رأس آن فلسفه می
 آورد: ندگی میو بودا چهار روش را در مواجهه با مسئلۀ معنای ز ،(جامعهکتاب 

بدوده و بهتدر اسدت     معنا و بیهوده و شرّ اولین طریقه عبارت است از فرار از درک این واقعیت که زندگی بی»
راه دوم این است که از زندگی به همدین   ... توانستش از درک این موضوع فرار کنش انسان زنده نباشد. اما نمی

راه سدوم ایدن    ... آمدد  ما این کار هش از عهدۀ من برنمدی شکلی که هست لذت ببریش و به آینده فکر نکنیش. ا
است که انسان با علش به بیهودگی و خباثت زندگی با کشتن خود را به پایان برساند. راه چهارم این است کده  

 ،ای است که بر سر ما رفته است، اما یعنی بدانیش زندگی شوخی ابلهانه ؛مثل سلیمان و شوپنهاور زندگی کنیش
گو و حتی نوشتن کتاب سرگرم کنیش. مدن ایدن راه   و ال خود را با زندگی کردن و لباس و غذا و گفتبا این ح

 (.34: 1390لستوی، وتلئو « ).دانستش چهارم را انتخاب کرده بودم، هرچند آن را راه فرار موهنی می
اند یا هنوز  داد مواجه نشده او را عذاب میهایی که  گزینند که با پرسش خواند[ را کسانی برمی راه اول ]که ادواردز راه جهل می

 ،اما غنیمت شمردن هر مقدار از لذات زندگی که ممکن اسدت  ،«یأس زندگی»حل دوم اپیکوری است: پذیرش  اند. راه مواجه نشده
مدالاً طبقدۀ   راهی که به اعتدراف او اکثدر اطرافیدان او )احت    ؛ها و لی، زدن عسل به بهترین نحو یعنی نادیده گرفتن اژدها و موش
اکثر آدمیان ثروتمند نیستند و لذا عسدل کمدی دارندد یدا      . چونکند اند. تالستوی این راه را رد می روشنفکر ثروتمند( انتخاب کرده

 «ضدعف اخلاقدی  »ها به آن دسترسی ندارندد مسدتلزم    عسلی در اختیار ندارند. تازه لذت بردن از عسل با علش به اینکه اکثر انسان
های معدودی دارندد و   که لازمۀ توانمندی است که انسان ،طور که راه سوم )خودکشی( دانست؛ همان فاقد آن می است که خود را

(. در عدین  66: 1397)ادواردز،  1کند داند اختیار می بیند. و راه چهارم را با آنکه مذموم و موهن می تالستوی آن را در توان خود نمی
 .«زندگی نامعقول است»علمی )عقلانی اندیشی( این است که های فلسفی و  حال نتیجۀ همۀ این راه

داندد کده تنهدا پاسدخی کده       تالستوی با نقد مسیر تأملات عقلی در باب مسئلۀ معنای زندگی آن را به مانند شک دکارتی می

                                                           
 .داند یم چهارم راه را خود انتخاب یلستوات اما .داد قیتطب عسل به شدن مشغول بر بتوان را چهارم راه و دوم راه رسد یم نظر به. 1
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چدرا بدا   »پرسدد:   ا میگاه برای دادن پاسخ نهایی خود پرسشی نهایی ر آید. آن دهد این است که از عهدۀ پاسخ این سؤال برنمی می
 «:دهند؟ ها ]مؤمنان[ به زندگی خود ادامه می توان زندگی نکرد این انسان بودن زندگی و با اینکه می وجود شرّ

بودن زندگی را  معنایی و شرّ ایش که بی قدر باهوش بوده توان قبول کرد که فقت شوپنهاور و من آن آیا می »...
اجد درکی از معنای زندگی است که یا من فاقد بدودم یدا آن را مسدخره    کل بشریت به نوعی و ... ایش فهمیده

هدای انبدوه    اما توده .داد مردمان عالش و عاقل واجد معرفتی بودند که زندگی را فاقد معنا جلوه می ... کردم می
لئدو  « ).کدرد  عقلانی دسترسی داشتند که زندگی را برایشان معنادار می ها، تمام بشریت، به معرفتی غیر انسان

 (.36: 1390لستوی، وت
امدر متنداهی و نامتنداهی     ۀرابط»پرسد:  کند و می اما پیش از آن با نظر به تودۀ مردمِ مؤمن مسئلۀ معنای زندگی را بررسی می

گرا را ندارد بلکه حددی  نفسدی اسدت کده احتمدالاً       اعتراف نهایی تالستوی )که چندان دغدغۀ اقناع مخاطب پو  «چگونه است؟
 شود( آن است که: نه روایت میصادقا

منطقی و نامتنداج، هدش بودندد     های ایمان به این سؤال حتی اگر غیر از طرف دیگر متوجه شدم که پاسخ»
کردند و پاسخ این بود: اتحداد بدا    کش این حُسن را داشتند که رابطۀ متناهی و نامتناهی را وارد مسئله می دست

شدود. ایمدان نیدروی     خواند فقت به رابطۀ انسان با خددا خلاصده نمدی    آنچه او ایمان می ... نامتناهی، بهشت
محرکۀ زندگی است. اگر انسان بخواهد زندگی کند باید به چیزی باور داشته باشدد. اگدر شدخص بده وجدود      

توهش امور متناهی اسیر بماند  ۀتواند زندگی کند. اگر انسان در پرد هدفی در زندگی خود باور نداشته باشد نمی
اوهام را به کنار بزندد لاجدرم بده نامتنداهی ایمدان       ۀر انسان بتواند این پردگکند. اما ا ور متناهی باور میبه ام
 (.39د  38 : 1390لستوی، وتلئو « ).ممکن است بدون ایمان زندگی غیر .آورد می

 این یا آن: انتخاب و اگزیستانس
بدرد.   صل معنایی عام دارد، به معنای وجود خاص انسان به کار میرا، که در ا existence( کلمۀ 1855د   1813یرکگور ) سورن کی

یرکگور سنگ و چوب اگزیستان، ندارند و فقت انسان اگزیستان، دارد. از نظر او فردی اگزیستان، واقعی  بدین ترتیب از نظر کی
است و بدرای رسدیدن بده     دارد که راهبر خویش باشد و عنان اعمالش به دست خودش باشد. چنین کسی هر لحظه در حال شدن

شدود و در   تر می ها هر لحظه به هدف نزدیک زند و از طریق این انتخاب کند. این فرد دائش دست به انتخاب می هدفش تلاش می
 (.45: 1391 تبار، سازد )علوی واقع خودش را می

ولی انسدان ماهیدت    .یا ماهیت دارندگیری در فلسفۀ اگزیستانسیالیسش منشأ احراز هویت فرد انسانی است. اش انتخاب و تصمیش
. انسدان  «انسان کیست؟» :بلکه باید پرسید ؛«انسان چیست؟» :توان پرسید اما نمی «.میز چیست؟» :توان پرسید می بنابراینندارد. 
ده است، بلکده  اما ماهیتی ندارد. ماهیت از قبل به انسان داده نش .قرار است ساخته شود. او ابتدا فقت وجود دارد ؛شده نیست ساخته

ریدزی   تواند آن را تغییر دهد. از همین جهت آدمی بده طدر    کند و هر زمان که خواست می او ماهیتش را با عمل خود انتخاب می
اش اهددافی را در نظدر    کند. انسان رو به سوی جلو دارد و برای آینده پردازد و خودش را به سوی امکاناتش در آینده پرتاب می می
بلکه آیندۀ آن از قبل به وسیلۀ عواملی که از اختیار درخت خارج است معدین شدده    ،کند آیندۀ خود را انتخاب نمیگیرد. درخت  می

زیدرا بددون آزادی    .دهدد  گیرد که در آینده چه بشود. در اینجاست که آزادی خود را نشان مدی  است. اما انسان خودش تصمیش می
 (.24د  21  :1391تبار،  معنا ندارد )علویریزی برای آن  حرکت انسان به سوی آینده و طر 

هدای   های کوچک و بزرگ و هر انتخابی همراه با رنج است. هر انتخابی بکنیش ما را از بعضدی جنبده   زندگی سرشار از انتخاب
انتخاب زناشویی با اشاره به  ،1یا این یا آنترین آثارش،  یرکگور در آغاز یکی از مهش گذارد. کی ایش در حسرت می انتخابی که نکرده
 کند: گرایی رسانده است، چنین آغاز می اش او را به هیچ گرایی گرا، که لذت از زبان فرد زیبایی

چه ازدواج کنیدد و چده نکنیدد در هدر دو      .شوید ازدواج نکنید هش پشیمان می .شوید ازدواج کنید پشیمان می»

                                                           
1. Either/ Or 
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برایش گریده هدش کنیدد پشدیمان      .شوید های جهان بخندید پشیمان می حال پشیمان خواهید شد. به حماقت
... ایدن    باورش نکنید باز هش پشدیمان خواهیدد شدد    .... یک زن را باور کنید پشیمان خواهید شد خواهید شد

 .(35: 1399یرکگور،  )کی« .آقایان عصارۀ تمامی حکمت زندگی است
تواندد بکندد و آیدا     مسدافر چده انتخدابی مدی     کندیش. در آن مخمصده   حال با توجه به اهمیت انتخاب به داستان مسافر نظر می

اساساً اگر به قطرات عسل توجه نکنند و به  و دمنه لهیکلالجمع؟ آیا در روایت تالستوی و  هاند یا مانع های مقابل او قابل جمع گزینه
به این پرسدش   لهیکل ۀرسد هش تالستوی هش نویسند د بدیل آن نجات از آن وضعیت است؟ به نظر مینآن لذت گذرا دلخوش نباش

اند که گویی مسدافر راه گریدزی از آن    اند و این داستان را به نحوی روایت کرده توجه بوده و البته وضعیت مسافر در آن داستان بی
که انتخاب بین لذت بردن و  وضعیت داشته و در عین حال با غفلت از آن راه گریز مشغول به لیسیدن آن عسل شده است. درحالی

زودی حتمی است. اگر امر دایر بین وضعیت و احتمالات پاسکالیِ ابدیت و دنیا باشد تطبیدق   ضعیتی است که هلاک بهنبردن در و
خواهیش داستان مسافر را با نظر به دو گزینۀ دیگر )وجود و عدم معنای متعدالی( روایدت و    تواند درست باشد. در ادامه می می لهیکل

 بررسی کنیش.

 جهانی ین معنای متعالی یا اینمعنای زندگی و انتخاب ب
پدردازیش کده معتقدد     گرایان )ویلیام کریگ( در باب معنای زندگی می گرایان و تعالی در این بخش ابتدا به دیدگاه یکی از فراطبیعی

ا برای خد ارزش است و در ادامه به چند تن از فلاسفۀ معاصر که سعی دارند با فرض جهانی بی بیمعنا و  است بدون خدا زندگی بی
 .کند برد بح  می کنیش که داستان مسافر چه کمکی به پیش کنیش. و باز بررسی می وپا کنند اشاره می زندگی معنایی را دست

گرایان با تأکید اعتقاد دارد بددون خددا و جداودانگی زنددگی معندای       در جدال معنای زندگی ویلیام کریگ در سمت فراطبیعت
 (.167و  157د  156: 1400است معنا و اهمیتی نسبی داشته باشد )کریگ، ندارد. هرچند ممکن  نهایی واقعی

فقت جاودانگی نیست که انسان ]برای معنای زندگی[ بده آن نیداز    ،هرچند جاودانگی یکی از عناصر معنابخش به زندگی است
باز هیچ اهمیت نهایی ندارد. کریگ تا آنجا ها  دارد. اگر انسان و جهان بتواند تا ابد وجود داشته باشد اما هیچ خدایی نباشد وجود آن

طدور کده    همدان  ... ها از نظر کیفی با زندگی سگ فرقی ندارد رود که معتقد است اگر هیچ خدایی نباشد زندگی ما انسان پیش می
شدده   )در کتاب مقدس( هدش توصدیف   جامعهکه این مطلب در کتاب   (. همچنان162: 1400میرد )کریگ،  میرد آن نیز می این می
 است.

هدا   ها در تاریخ معاصر معتقد است اگر خدایی برای مجازات و پداداش ایدن   ها و فداکاری کریگ با برشمردن مواردی از جنایت
 .های اخلاقی عینی پایبند بود. چون سرنوشت انسان نهایتاً ارتبداطی بدا رفتدار او نددارد     توان به نحوی سازگار به ارزش نباشد، نمی

های اخلاقی یا فقت بروز سلیقۀ شخصدی   گونه زندگی کنید که دوست دارید. در غیر این صورت ارزش اینکه آن ای ندارید جز چاره
دهد. انسان  زیستی. در جهانی بدون خدا اخلاق هر معنایی را از دست می د  است یا محصول فرعیِ تکامل و شرطی شدن اجتماعی

ما فقت سقت جندین طبیعدت هسدتیش کده بدرای       ،ه است. اگر خدا نباشدفقت یک تکۀ لجن است که به عقلانیّت تکامل پیدا کرد
درسدتی[ تشدخیص داد    ایش. اگر خدا مرده است پ، انسان هش مرده است. نیچه ]به هدف پرتاب شده هدف به جهانی بی زندگی بی

 (.162د  159: 1400شود )کریگ،  انگاری می که مرگ خدا منجر به پو 
دهندد.   اند و صفات خدا را به خود جهان نسبت مدی  اشاره دارد که طبیعت را جانشین خدا کردهدانانی  کریگ به سخنان فیزیک

توانندد زنددگی در    زیدرا نمدی   .کنندد  اما جانشین خدا را قاچاقی از در پشتی وارد می .کنند که به خدا ایمان ندارند ها اعتراف می این
 (.173: 1400شخصی است )کریگ،  جهانی را تحمل کنند که در آن هر چیزی نتیجۀ تصادفیِ نیروهای غیر

کندد و الحداد در    اش زندگی نمی بینی ای واقعاً سازگار با جهان کند که اگر حق با او باشد هیچ ملحد یا لاادری کریگ اذعان می
شدوند کده جهدان سرشدار از ارزش اسدت       متوسل می «دروغ شریف»ها به  آن بنابراین(. 180: 1400عمل ممکن نیست )کریگ، 

 (.177: 1400)کریگ، 
کند که در طبقۀ پایین جهان متناهی بددون   کریگ وضعیت انسان جدید ناباور به خدا را به ساکن در جهانی دوطبقه تشبیه می

تواند در طبقۀ پایین خوشدبخت   ارزش و هدف هستند و چون انسان نمی و خداست که زندگی در آن پو  است و در طبقۀ بالا معنا
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زیرا به خدا  .کند. گرچه حق این کار را ندارد ارزش و هدف به سوی طبقۀ بالا جهش ایمانی می و زندگی کند دائش برای تأیید معنا
 :گویدد  و شجاعانه زندگی کنیش. اما سدارتر مدی   رو شویش هایمان ندارد. ملحدان سازگار همچون راسل معتقدند باید با این پوچی روب

 (.166 : 1400و این فقت فریب دادن خودمان است )کریگ،  «بیایید وانمود کنیش جهان معنا دارد»
تدوان بده نحدوی     ارزش اسدت؟ بده زبدان داسدتان مسدافر آیدا نمدی        بدی معندا و   آیا اگر با فرض کریگ پیش نرویش زندگی بی

 وپا کرد؟ گذرای زندگی اینجایی معنایی را برای زندگی دستهای  خودفریبانه از عسل غیر
به نحوی انتخاب آدمی در این وضع را  ،پذیرند، اما گرا که معنایی کیهانی را برای زندگی نمی در ادامه نظر سه فیلسوف طبیعت

 دهیش. برند شر  می سوی دیگری می و به سمت

 ر مواجهه با پوچی زندگی بدون خداارزش و معنای زمینیِ زندگی؛ کورسویی برای مسئله د
کیهدانی   د  کدش معندایی عیندی    گرایان و بدبینانی هستند که دست گرایان و پو  در سویۀ دیگر جدال در باب معنای زندگی، شخصی

یشدنهاد  هدایی را پ  دادن به زنددگی راه  برای زندگی قائل نیستند. این فیلسوفان معمولاً بعد از اثبات ادعای پوچی زندگی برای معنا
کندیش کده    کِلِمکه( نظر می ،پذیرد. از میان این فلاسفه به دیدگاه سه متفکر )تیلور، ادواردز هایی که تکثر معناها را می راه ؛کنند می

 برد. ها از همین داستان مسافر برای بیان نظر خود سود می یکی از آن
ها را متمایز از سیسوفوس  های آدمیان آن دهد که هدف می( با تمرکز روی افسانۀ سیسوفوس نشان 2003د   1919ریچارد تیلور )

بلکه این است که وجدود خدود    ؛کند. به نظر او آنچه در این افسانه منزجرکننده است این نیست که تلاش عظیش او حاصلی ندارد نمی
 آن زندگی یک کرم ۀکه نمون ؛دده ای که هرگز حاصلی ندارد را نمایش می معناست. این افسانه فعالیت تکراری و چرخه اوست که بی

شود تا مدا آدمیدان کده هدر روز کداری تکدراری        ها سال تکرار می که بعد از حشره شدن چند روزی زنده است و این کار میلیون است
ت ها، مانندد زنددگی سیسدوفوس، فقد     بینیش که زندگی آن کنیش می ها نگاه می وقتی به زندگی انسان...  کنیش که هیچ هدفی ندارند می

گردد تا سنگ را بار دیگدر بده بدالا     که سیسوفوس برمی تکرار کارهای بیهوده و زندگی برای زندگی است. تفاوت آن است که درحالی
کنیش. از این رو، ما برای رسیدن به معنای زندگی باید دیددگاهمان را تغییدر دهدیش و از     هل دهد ما این کار را به فرزندانمان واگذار می

هدا و دنبدال کدردن     فعالیدت دادن شخصی به زندگی نگاه کنیش. از این دیدگاه، معنای زندگی عبدارت اسدت از انجدام     دیدگاه درونی و
دهدد کده از    ها تعلق گرفته است. این جهان خودش را به ما به عنوان یک دستگاه عظیش نشان مدی  اهدافی که اراده و علاقۀ ما به آن

ها با میل انجام شوند زندگی بامعندا خواهدد بدود. بندابراین، معندای       امه دارد. اگر این فعالیتکند و تا ابد به سوی هیچ اد خود تغذیه می
تیلدور توسدل    زندگی چیزی جز ارضای امیال نیست و این معنای درونی )شخصی( از هر معنای بیرونی )عینی( بسیار ارزشمندتر است.

 (.197: 1394داند )تیلور،  معنایی می یرود را راهی برای انکار ب به بهشتی در ادیان که از بین نمی
کند که نقطۀ اشتراک میدان گروهدی کده او     بیان می «معنا و ارزش زندگی»ای با عنوان  ( در مقاله2003د   1923پل ادورادز )

را بدا  ها )همچون کلارک و فکِنهایش( این است که هر دو خدا و حیات اخروی  داند )همچون شوپنهاور( و گروه متدین ها می بدبین
معندا   زنند. منتها گروه اول چون قائل به خدا و جهان پ، از مدرگ نیسدت زنددگی را بدی     پوچی زندگی گره می قول به معناداری/

 داند. داند و گروه دوم معناداری زندگی را مبتنی بر مواجهۀ خدا و انسان می می
کدش بده دو معندا زنددگی      دسدت ،گ و معندای کیهانی د به خدا و زندگی پ، از مراپل ادواردز بر آن است که در عین عدم اعتق

بشری ارزش زیستن و اهمیت دارد. شخص اهدافی دارد که به نظر او سطحی نیستند و دوم امکان راستینی وجود دارد که به ایدن  
ه فایدد  راضدی شددن بده عسدل را بدی      و دمنده  لهیکلای است که در تمثیل مشترک تالستوی و  اهداف دست یابد. این همان نکته

دانست. حال گفتن اینکه زندگی کسی به مفهوم عینی ارزشمند است به معنای این است که او پایبند اهددافی اسدت کده هدش      می
کنندد   یاراده نمد  «ارزشدمند »قابل حصول است هش ارزش مثبت دارند. البته انسان معمولی و شخص بدبین معندای واحددی را از   

 (.71د  70: 1397)ادواردز، 
گیرند مرگ بهتر از زندگی  کند نتیجه می واردز نویسندگانی مانند تالستوی که به علت وحشتی که مرگ ایجاد میبه نظر پل اد

علاوه کل این پرسش که آیا زندگی من بهتر از مرگ من است، اگر پرسشدی دربدارۀ تدرجی      اند. به دچار ناسازگاری ،است، آشکارا
 (.73: 1397رسد )ادواردز،  معنا به نظر می من نباشد، بی
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توان میدان اهددافی    گرایانه در باب اخلاق( تأکید دارد آن است که می ای ناواقع مطلب دیگری هش که ادواردز )بر اساس نظریه
ای  گونه نیست تمایز نهاد. وقتی زندگی آیشمن را به عنوان زندگی های عاقل و دلسوز هست و اهدافی که این که مورد تأیید انسان
ها کرد دارای یک ویژگی غیرطبیعی  کنیش منظورمان این نیست که غایاتی که او خودش را وقف آن محکوم میکه ارزشمند نیست 

 (.71 : 1397)ادواردز،  ها را تأیید نخواهد کرد بلکه منظورمان این است که هیچ شخص عاقل و دلسوزی آن ؛از بدی هستند
زیرا  .گیرد که زندگی بر اساس معیارهای معمولی ارزشمند نیستبه زعش ادواردز شخص بدبین هش در اشتباه است اگر نتیجه ب

ها در اهدافی که دارند و گاهی قابدل حصدول    بر اساس معیارهای سختگیرانۀ او ارزشمند نیست )او ممکن است حتی ب ذیرد انسان
زندد کده بدا     ها مدی  ضی هش به بدبینولی در نهایت و واقعاً ارزشمند نیستند(. ادواردز تعری ؛است به معنایی عاجل ارزش مثبت دارند

هدا   اینکه معیارهای هر گروه راهنمای خودشان است و گاهی برای ما هدش در خصدوص ادامده دادن یدا نددادن زنددگی معیدار آن       
خواه بدر اسداس معیارهدای خودشدان ایدن کدار        ؛کنند ها رسوایی است که اکثرشان خودکشی نمی راهنمای ما هستند، برای بدبین

دسدت آوردن  ه اش را پنهان کرده بود هیچ مشکلی در ب نباشد. مثلاً شوپنهاور معتقد بود اگر معیارهای ضددینی خواهد عاقلانه باش
دانسته اسدت )حتدی    دهد او صداقت فکری را ارزشمند می سمتی دانشگاهی و دیگر افتخارات دنیوی نداشت. این اعمال نشان می

 ،بر معیارهای سختگیرانۀ بدبین هیچ عمل بشری در نهایدت ارزشدمند نیسدت    چه بناکرده است(. به عبارت دیگر گر اگر اشتباه می
 بندابراین (. 72د   71: 1394)ادواردز،  ارزش هسدتند  های بشری نسبت به برخی دیگر کمتر بی برخی اعمال و احتمالاً برخی زندگی

 (.73: 1397یده گرفت )ادواردز، بخش زیادی از زندگی ما نامید را نباید ناد «مدت وضعیت کوتاه»توان  آنچه می
زنددگی  »ای بدا عندوان    ویراستار یکی از بهترین مجموعه مقالات در زمینۀ معنای زنددگی، در مقالده   ،(2000د   1926کِلمکه )

که در همین مجموعه منتشر کرده، به داستان مسافر اشاره دارد. او پ، از نقد نظریۀ  ،«ای مثبت برای زندگی بدون توسل، فلسفه
 و ها فاقدد معندا   زندگی انسان ،متعالی و رابطۀ ایمانی با او و بر آن بدون قول به اصلی نهایی گرایی )که بنا فراطبیعت گرایی/ الیتع

کار. زندگی با  ،ها یافت اشاره دارد: علش، هنر، عشق توان ارزشمندی زندگی را با آن هایی که می هدف و انسجام است( به برخی راه
بخدش را   بخدش و آرام  ترین لحظدات لدذت   خصوص کار برخی از عالی بهو هنری و روابت دوستانه و عاشقانه و های علمی  فعالیت

 :کنند برای ما فراهش می
رسدید   ام کده بده نظدر مدی     هایی بوده است که من مانندد بسدیاری از دیگدران از مصدیبتی رندج بدرده       زمان»

 (.21: 1401)کلمکه، « .اده استناپذیر باشد. هر بار کار بوده است که مرا نجات د تحمل
 گوید: او پ، از روایت تمثیل مسافر شترسوار می

و نیسدتی بده    ،انتهدای مدرگ، ندابودی    ها در چاه بدی  یابش. همۀ ما انسان من این تمثیل را بسیار روشنگر می»
هندوز در   اندک که ۀ... اگر در این لحظ شوند آویزان هستیش سرعت ناپدید می های اندکی که به ریسمان سال

تر تواندایی واکدنش نشدان     اختیار دارم نتوانش گل سرخی بیابش تا به آن واکنش نشان دهش یا به عبارت درست
کنش. اما اگر  نالش و سرنوشتش را با فریادی ناشی از عذاب شدید نفرین می می ،دادن را از دست داده باشش، پ،

ای فیزیکی یا یک سدونات اسدکارلاتی یدا     یا نظریه یا استدلالی فلسفی د در این لحظات بتوانش به گل سرخی
واکنش نشان دهش و در نتیجه رویدادی بیروندی و گریزناپدذیر را بده لحظدۀ بصدیرت و       د تماس دست انسانی

اهمیت آگاهانه تبدیل کنش در این صورت بدون امید یا توسل امدا بسدیار پیروزمندد و سرشدار از لدذت پدایین       
 .(23 : 1401)کلمکه، « .خواهش رفت

 اعتراف مدن خوبی در این عبارات جریان دارد؛ آنچه تالستوی در  اکنون به ۀشماری و لذت بردن در حوضچ غنیمت این نگاه دم
 داند. گزینه و پاسخ مطلوب و مناسب برای مسئلۀ معنای زندگی نمی

 آید. ده است میترین نقدهایی که بر پاسخ تالستوی به مسئلۀ معنای زندگی مطر  کر در ادامه یکی از مهش

 و مسئلۀ نظری و عملیِ معنای زندگی؛ نقدی بر تالستوی ،ایمان، خرافه
تالستوی پ، از بررسی طرق مختلف در مواجهه با پوچی در نهایت واکنشی را که تودۀ مردمِ مدؤمن در عمدل    ،گونه که آمد همان

به مسیحیت است. اما تفاوت ایمان خرافی و تقلیدی که  در قبال زندگی دارند مقبول خود یافت و آن ایمان )هرچند با قرائت خود(
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های سادۀ مردم )نه احمق( است چیست؟ اگر ایمانی فراعقلانی و  او روزگاری از آن دست شسته بود و این ایمان که در ذهن توده
ی بدیلی که تالسدتوی کندار نهداد    ها گونه است؟ و در این صورت آیا راه دهد، آیا ایمان به خرافات نیز این ای زندگی را معنا می پایه

 آید؟ دوباره پیش چشش نمی
( معتقد است تالستوی در این بخش مهش از متن در مواجهه با مسدئلۀ معندای زنددگی در وضدعیت     2010د   1923آنتونی فلو )

کنندد و   زندگی مدی  کسیکالی است: با اینکه معتقد است استدلال علیه معنای زندگی دشوار نیست اما آدمیان معمولی و سادهوپاراد
 خبر است. ها به چیزی وقوف دارند که او از آن بی زنند. لابد آن دست به خودکشی نمی

دهند لزوماً به معنای شناخت واقعیات بنیادین ناظر به زندگی نیست.  فلو معتقد است اینکه مردم عادی زندگی خود را ادامه می
نیستند به این معنا نیست که به معنای مورد نظر تالستوی از زنددگی دسدت    ها همچون تالستوی به آشفتگی روانی دچار اینکه آن

معندای   «یسدت یچ»ندگی کند لزوماً چنین نیسدت کده بده    ز «چگونه»قادرند به تالستوی یاد بدهند  یانی که ظاهراًیاند. روستا یافته
هدای   که بعداً به برخی گفته ای رازگونگی ؛هدد ها نسبت می زندگی هش وقوف داشته باشند. اما تالستوی رازگونگی خاصی را به آن

 یابد: تالستوی راه می
بنابراین اگر  .های مختلف بیان شود، ولی دروغ نیست شاید به شیوه .ها درست است باورهای صادقانۀ انسان»

 (.67: 1398)تالستوی به نقل از فلو، « ام. به من دروغ جلوه کرد حتماً من درست نفهمیده
در این باب، نتیجۀ تالسدتوی در   ،ی و فراعقلی )یا به تعبیری مسئلۀ نظری و عملی معنای زندگی(نعرفت عقلافلو با تفکیک م

(. فلو با اسدتناد بده شدر  آنسدکوم از ایدن      69د   66: 1398داند )فلو،  شبیه می 1ویتگنشتاین تراکتاتوساین مورد را به فقرات آخر 
های بعددی او کندار    به بهشت و پاداش و مجازات ابدی در نوشته اعترافتوی در معتقد است توسل نهایی تالس تراکتاتوسعبارات 

هایی که تالسدتوی در بداب    نهد. از سوی دیگر پرسش شناختی از دین را پیش می گرایانه و اخلاقی و روان رود و تفسیری ناواقع می

قعی نیستند؛ بلکه بیشدتر از احدوالات دروندی    است که مستلزم پاسخی وا 2«دردنما یها پرسش»معنای زندگی مطر  کرده از نوع 

 (.71: 1398داند )فلو،  ها را دارای متعلق و پاسخی مشخص می آن اعترافاشتباه در مقالۀ   د. و تالستوی بهنکن گوینده حکایت می
رد بدا تفسدیری   گرا قصدد دا  توان به بیانی دیگر نیز مشخص کرد که اگر تالستوی همچون فلاسفۀ دین ناواقع انتقاد فلو را می

عقلاندی   اما اگر با اعتراف به غیر .توان با او همدل بود ها پیش برود می شناسی )و درمانگرانه( از مشی و منش توده روان د اخلاقی
های فلسفی و علمیِ به زعش او معقدول در بداب معندای     ها را بر راه ها به مسئلۀ معنای زندگی قصد دارد پاسخ آن بودن پاسخ توده

گرایی )اگر این عنوان را بدرای او ب دذیریش( همچدون     شود. ایمان رو می هپردازی روب ترجی  بنهد با اتهام آرزواندیشی و خیالزندگی 
خود نیز معترف است کده ایدن پاسدخ     ،گیرد( فارغ از ابهامی که متعلق ایمان او دارد )که خرافات و اوهام را نیز در بر می ،تالستوی

 توانیش مرز ایمان و خرافات را مشخص نگاه داریش؟ . در این صورت چگونه میمنطقی باشد ممکن است غیر
حل مورد ادعای تالستوی که اگر در پی زندگی کنونی رستگاری ابدی باشد زنددگی ارزشدمند خواهدد بدود و      پل ادواردز به راه
وی تمایلی ندارد در مدورد رسدتگاری در   کند که تالست خواهند داشت این نقد را وارد می «معنای معقول»کش  برخی اعمال ما دست

اگر رستگاری در زنددگی بعددی نیازمندد هدیچ توجیده بیشدتری نباشدد، چدرا بایدد           «.برای چه؟» :چنین زندگانی مفروضی ب رسد
 (.68: 1398ای که ممکن است در زندگی کنونی وجود داشته باشد نیازمند توجیه باشد؟ )فلو،  رستگاری

 نتیجه
ه دو روایت از داستان مسافر گریزان از شتر مست که به چاهی هولناک پنداه بدرده بده نسدبت مسدئلۀ معندای       این جستار با نظر ب

و نیز اعتراف تالستوی آمد، دو گونه نظریۀ در باب معنای زندگی مطر  کلیله و دمنه زندگی و انتخاب پرداخت. پ، از آنکه روایت 
اندد آن   آن داستان باشد گشوده شود. پاسخ نهایی که دو نویسدنده از آن گذشدته   شد تا راه برای پاسخ به مسئله که روایتی دیگر از

                                                           
 هدش  یپرسشد  گدر ید وقدت  آن البتده . اندد  نخورده دست کسرهی هنوز ما یزندگ مسائل اند شده داده پاسخ ممکن یِعلم یها رسشپ ۀهم یوقت یحت شیکن یاحساس م. »1
 یهدا  شدک  از پد،  کده  یکسدان  چدرا  آنکده  لید دل سدت ین نیا ایآ: »شود یم معلوم مسئله نیدر محو شدن ا یزندگ ۀحل مسئل . راه6.52 «خ.پاس است نیهم و مانَد ینم

 (.181: 1399 ن،یتگنشتای)و 6.521 «ست؟یچ در معنا نیا که ندیبگو اند نتوانسته است شده روشن شانیبرا یزندگ یعنام مدت یطولان

2. symptomatic 
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رسدد   است که در وضعیتی که آدمی گریزی از نجات ندارد ظاهراً معقول است زندگی را با اموری بامعنا و ارزشمند کند. به نظر می
 توان به آن نکتۀ مغفول نوری تاباند. ش مییاگر مفروضات زیر را ب ذیر

 معنا قماری است وابسته به تصمیش اصیل آدمی و همراه با لوازم آن. کش دو نحو زیست معنادار و بی اب بین دستانتخ .1
دیگر که طرفین بتوانند دیگری را از صحنۀ جددال فلسدفی دور    شناسی بر یک این دو انتخاب هیچ ترجی  معرفتی و ارزش .2

 کنند ندارد.
 ها دارد. اب آنسنخ روانی آدمیان نقش بسیار مهمی در انتخ .3
 نگر و معنایی کیهانی. جهانی و جزئی تواند دو گونه باشد: معنایی این ارزش و معنای زندگی می .4

هرچند به معندایی کیهدانی و    ؛ها ارزش بیشتری دارند و برخی محکوم هستند با نظر به معنای جزئی زندگی، برخی زندگی .5
 عینی باور نداشته باشیش.

راه یافتده اسدت بده نظدر      کلیلده و دمنده  چاه )که رو به مرگ و فنا دارد( که پ، از متون هندی به  در تمثیل مسافرِ افتاده در
آید. او یا باید تصدمیش بگیدرد فقدت     خوبی تصویر کند؛ هرچند از جهتی دیگر به کار می تواند این دوگانه را به رسد نویسنده نمی می

کدش از حدال    خوردن عسل نبرد یا حال که سرنوشت او نیستی اسدت دسدت  خود و « دم»مأیوسانه منتظر فنا بماند و هیچ لذتی از 
چدون او   .همین لذت فانی زیست خود را معنادار کند. در این تمثیل توجه به سعادت ابدی چندان جایی ندارد اموجود لذت ببرد و ب

را در مورد انتخاب اگزیستان، معدین   ای در باب معنای زندگی اولاً باید موضعش هیچ امیدی به نجات از آن وضعیت ندارد. نظریه
کند و دوم اگر معنایی عینی و نهایی و ابدی برای زندگی قائل نباشیش تکلیف ما را در مواجهه با همین اکنون و اینجا روشن کندد:  

نیز ناظر  این همان نکتۀ انتقادی است که فلوآیا بهتر نیست به نحوی معنایی برای زندگی جعل کنیش و به همان دلخوش باشیش؟ 
کند؛ ظاهراً فرض تالستوی آن است که هر چیزی ابدی نبود یا به چیدزی ابددی متصدل     حل تالستوی برای پوچی مطر  می به راه

نبود ارزش ندارد. ولی این موضع اعتباری بیش از این ندارد که معقول است که اتفاقاً چون زنددگی مدا محددود اسدت اعمدال مدا       
نهایدت   شود که انسان زنددگی کوتداه ولدی بدی     های رمان تالستوی بیان می ه از زبان یکی از شخصیتاند؛ مطلبی ک اندازه مهش بی

 (.64: 1398ارزشمند داشته باشد ارزشمندتر است. چون این تنها فرصت او برای زندگی است )فلو، 
ین لذت بدردن از حدال و آخدرت    یعنی نتوان ب ؛الجمع باشد ههای پیش روی ما مانع هته این وضعیت در حالتی است که گزینبال

گونه است. اگدر فقدت دو راه در پدیش داشدته      و تالستوی مطر  شده این کلیله و دمنهکه تصویر الاهیاتی که در  چنان ،جمع کرد
تواندد معندایی    گرایی و خداباوری( مؤونه فلسفی بدالایی دارد، گزیندۀ بددیل مدی     ها )تعالی باشیش که قابل جمع نیست و یکی از آن

گرایی است. به عبارتی دیگر اگر کسی بدا   گرایی نهایی تالستوی در مظان خرافه ضمن اینکه ایمان ؛قلی را در اختیارمان بگذاردحدا
 ای خرافات زندگی خود را معنا کند تالستوی به او چه پاسخی دارد. مجموعه

بینی  ( به جهان72 أسراء/) .«فیِ ال آخرِۀَِ أعَمْىَ وأَضَلَ ّ سبَیِلاًمَن  کَانَ فِی هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ  وَ»دیگری ضمن اشاره به آیۀ  ۀدر مقال
ز »داندد و مثدالی از آن در ایدن بیدت اسدت:       پردازیش که به بهترین نحو جمع کردن دو لدذت را ممکدن مدی    دیگری در حافظ می

 .«هر آن که سیبِ زَنَخدانِ شاهدی نَگَزید های بهشتی چه ذوق دریابد/ میوه
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